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 نقش بندی می کند هر دم خیالش در نظر
درباره هنرمند فقید محمدهاشم ظریف تبریزیان، نگارگر مدفون در حرم مطهر رضوی که 23سال پیش در چنین روزی درگذشت

جلد کتاب درسی قرآن مجید در سال دوم دوره 
راهنمایی، تصویر تذهیب گل و مرغی با زمینه سفید 
گه حافظه خوبی داشته باشید هنوز می توان  بود که ا
غنچه نیمه باز صورتی را در پس قمری آبی رنگ 
میانه تصویر به یاد آورد. آن گوشه پایین سمت چپ 
هم به خط ریزی نوشته بود: »تبریزیان ظریف« . ما 
بارها و بارها آن کتاب درسی را از کیف مدرسه بیرون 
کشیدیم و از روی خطوطش تمرین کردیم، اما کمتر 
کسی بود که به خالق تصویر پشت جلد فکر کند. آن 
زمان که این عکس چاپ شده بود، هاشم تبریزیان 
20 تا  دیگر یک پا استاد شده بود. حدفاصل دهه
دهه 40 که او هم در مشهد مدرسه می رفت، اصلا 
قرار نبود خط و ربط زندگی اش به مسیر هنر بیفتد. 
از همان بچگی، قبل از شروع تحصیلات ابتدایی، 
کش شده بود  زش بود. خواب و خورا شیفته ور
بی گرفته  وبات و ژیمناستیک. از خانواده و مر کر آ
تا دوست و آشنا همگی معتقد بودند هاشم، از آن 
ورزشکارهای حرفه ای می شود. جوری روی تشک 
ژیمناستیک می درخشید که انگار برای همین کار 
متولد شده است. هرچه جلوتر می رفت و بزرگ تر 
می شد، در رقابت های جدی تری شرکت می کرد. 
واجور  کم کم طاق و دیوار اتاقش از کاپ های جور
و مدال های رنگارنگ قهرمانی پر شده بود. چشم 
به هم گذاشت دید دارد برای نوجوان های تازه کار 
مربیگری می کند. رفته رفته برای داوری رقابت های 
زشکاران  داخلی هم انتخاب شد و هم قطار با ور
نامداری چون علی یزداد، حسینی، جلیل جاوید، 
شهید شمقدری، حمزه وحدت، احمد ارنوائی، 
کاشی پز، صمد فیضی،  علی شریفیان، غلامرضا 
کبر جوانبخت، عباس میم بریان، احمد شهیدی،  ا
باغبان، بنائی، رحمان بردبار و اوحدی به میدان 
یان  یز کمتر کسی خبر داشت هاشم تبر . اما  آمد
غ  بیرون از سالن های ورزشی و در خلوت خود، فار
از هیاهوی ورزش و جست و خیزهای نفس گیر، قلم 

به دست می گیرد و از بازی رنگ بر زمینه سفید 
کاغذ، حظ می برد. هنر پنهان تبریزیان، زمانی 
آشکار شد که در اوان نوزده سالگی سر از 
کتابخانه آستان قدس رضوی درآورد. آن 
گرد اول کلاس های  روزها، هاشم تبریزیان شا
مرحوم قزلباش بود. اصلا به واسطه او بود 
که به کتابخانه آستان قدس دعوت شد و 
از راه نرسیده با کارهای دشوار و پیچیده، 
کار او در  عیار هنرش را محک زدند. اصل 
کتابخانه آستان قدس، تهیه جلدهای نو 

برای قرآن های نفیس بود. باید جلدهای قدیمی 
، هنر تذهیب را در قرآن های  را تعمیر می کردند
نفیس به کار می بردند و حاشیه بعضی کتاب ها را 
غ و بوته می آراستند. مرمت و زیباسازی،  با گل و مر

شم  ها هنر   . د بو و  ا ی  ها لیت  فعا صل  ا
یزیان انگار گذر زمان را در آثار تاریخی  تبر
دستکاری می کرد. جوری به معجزه رنگ و 
قلم و تکنیک های مرمت، از نسخه های 
وال، آثار چشم نواز و ارزشمندی  در حال ز
می ساخت که هر بیننده ای را به تحسین و 
تشویق وامی داشت. موزه ها و گنجینه های 
آستان قدس، حافظ آثار متعددی از هنر 
ضع  ا . تو ست ن ا یا یز م تبر حو ن مر ستا د
هاشم تبریزیان در قبال تمجیدها ستودنی 
بود، اما محمود فرشچیان هم پس از تماشای آثار 
او در کتابخانه آستان قدس، کلاه از سر برمی داشت. 
هرچه مرحوم تبریزیان فروتنانه اصرار داشت این 
آثار چیزی نیست و کاری نکردیم، استاد فرشچیان 

ر  از کارهای او در موزه نیویورک یاد می کرد. قدر ز
یزیان  وشنی از هنر بی تکرار تبر می دانست و به ر
گاه بود. او تابلو ماندگار استاد تبریزیان را دیده بود.  آ
همانی که نقش گنبد و گلدسته و ایوان طلای بارگاه 
منور رضوی را با تلفیق گل و بوته به تصویر کشیده 
بود و کمی پایین تر از بخش میانی تابلو، آن را به 
حدیث سلسله الذهب مزین کرده بود. اثری متعلق 
به دهه60 که در زمره آثار دل نشین اوست. چه بسیار 
آثار مینیاتوری که از دستان تبریزیان بر قلمدان ها، 
کتب عتیقه، جلدهای نفیس قرآن و کتاب های خطی 
چکید و ماندگار شد. کتابخانه آستان قدس، همان 
اندازه به هنر استاد تبریزیان مأنوس شده بود که خود 
او پای رفتنش از دستگاه رضوی نبود. عمری قلم زدن 
گین حرم آغاز  وز را در فضای عطرآ در حریمی که ر
کنی و شب ها با عبور از کنار کبوتران صحن به سمت 
خانه سرازیر شوی، هر خادمی را نمک گیر حضور در 
آستان می کند. به همین خاطر هم سال 1345 که بعد 
از چهار دهه، صحبت از بازنشستگی شد، همچنان 
کتابخانه ادامه داد، اما به موازات  به همکاری با 
آن، هنرجویان بسیاری را در رشته نگارگری تقدیم 
نسل های پس از خود کرد آن چنان که سال 1375 از 
, علوم و فرهنگ نشان استادی  سه وزارتخانه کار
دریافت کرد و از هشتمین نمایشگاه قرآن کریم نیز 
به سبب شصت سال خدمت خالصانه در مرمت 
نسخ خطی قرآن و جلدسازی سنتی و طراحی 
جلد، به عنوان خادم برگزیده قرآن معرفی شد. اما 
سرانجام در دهم خرداد 1380 بود که از دنیا رفت 
و سری آسوده در بلوک 178بهشت ثامن صحن 
جمهوری حرم مطهر بر زمین گذاشت در حالی که 
آثار به جا مانده از او، زنده و پابرجا در موزه و کتابخانه 
آستان قدس رضوی، چشم نوازی می کنند همان گونه 
که خودش همیشه می گفت: »بالاخره زندگی فانی 
ن نسا ز ا ی که ا . چیز د و ر ز بین می  د و ا شو  می 

 می ماند آثار اوست.«
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منزلگاه آفرینش در آیینه هنر
بـر  ی مشـتمل  ثـر ا ن  ا « عنـو ینـش فر آ ه  لـگا »منز

د  سـتا غ ا مـر و  ی گل  ها شـی  هـا و نقا حی  ا  طر
هاشـم ظریـف تبریزیـان اسـت کـه بـه همـت حسـن 
شـرفی گـردآوری شـده اسـت. در مقدمـه ایـن اثـر از 
قـول مرحـوم تبریزیـان بـه قلـم گردآورنـده دربـاره 
غ و بوتـه چنیـن آمـده اسـت: »ابتـدا  خلـق گل و مـر
ح قشـنگی ریختـه شـود. وقتـی  بایـد بـا مـداد طـر
مـورد رضایـت بـود شـروع بـه گذاشـتن تـک رنـگ 
کنـد تـا تقریبـا حالـت گل و بوتـه جا بیفتـد سـپس 

ک می کنـد و بعـد  ک کـن مدادهایـش را پـا بـا پا
شروع به سایه روشن زدن می کند. 
البته گل و بوته را با هاشور می توان 
رنگ آمیـزی کـرد، امـا بهتریـن روش 
سـت کـه  ی ا ز ا د پـر ن نقطه  همـا
گـر از دسـت هرکـس برآیـد بسـیار  ا
ن  یـا یز تبر شـم  ها  » . . . سـت یبا ز
غ، در  عالوه بـر خلـق آثـار گل و مـر
تصویرسـازی از سالطین قاجـار، 

 ، ن قفـا ا ، و ی مملکتـی ها شـخصیت 
هـا نیـز  لیه  لتو ا یب  ن و نا لیـا متو
تبحـر خاصـی داشـت. مجموعـه 
ایـن آثـار در سـال 1363 به شـکل 
کتابی با عنوان »آیینه هنر« منتشر 
کتابـی دیگـر  شـد و عالوه بـر آن 
 » الشـموس نیـز بـه نـام »شمش 
بـا موضـوع تصویرگـری شـاهنامه 

فتحعلی شـاه بـه چـاپ رسـید.

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

قاسم فتحی
هـر دو واقعـی بودنـد و هیچ کـس گمـان 
نمی کـرد داسـتانی بیـن ایـن دو نفـر 
وجـود داشـته باشـد. یعنـی اگر داسـتانی 
هم باشـد کسـی دلـش نمی خواهـد دوباره 
تعریفش کنـد. میـز بزرگی گذاشـته بودند 
توی اتاق کتابخانـه ای در ناکجاآبادی دور 
تمامـا مخصوص آقـای معروفی. او داشـت 
جـدی کتابـی می خوانـد از نویسـنده ای 
چندنفـری  هـم  پشـت بندش  گمنـام. 
می آمدنـد دم گوشـش پچ پـچ می کردنـد 
و چیزکـی می گفتنـد. انـگار یـک نفـر که 
بـه آن جمـع نمی آمـد آمـد تـو. عبـاس 
معروفـی را هم می شـناخت. نـه اینکه فقط 
خواننـده کتاب هایـش باشـد، خـودش را 
می شـناخت. قاضـی به هـر حـال متهمش 
را می شناسـد. از همـان روزهایـی که توی 
 دادگاه دیـده بـودش. معروفـی برایـش

 بلند شد.
 همدیگـر را بغـل کردند. نه خیلـی صمیمی 
و گـرم، امـا بـا گرمـی یـادی مهربانانه از 
همدیگـر. ابراهیـم رئیسـی بلنـد گفـت: 
»سلام آقـا سـید. شـما همـون معروفـی 
معـروف هسـتید دیگـه؟!« باقی هـاج وواج 
نگاهشـان می کردنـد. چندنفـری هـم از 
سـر میـز بلنـد شـدند و رفتنـد یک جـای 
دیگـر. عبـاس گفـت: »ما زنـده و مـرده ، 
هرجا بریم سـر یـه میز بشـینیم، باز کسـی 
بـاورش نمی شـه. دیـدی کـه چی شـد؟!« 
ابراهیـم گفـت: »مـن کتـاب آخر شـما رو 
هم خونـدم. »نام تمـام مـردگان یحیی بود« 
دیگـه، درسـته؟!« عبـاس گفـت: »حاجی 
آقـا! با ایـن یکـی نمی شـه مـرده رو زنده 
کـرد. تـوش مـرگ نـداره. فقط »سـمفونی 
دونفـری  مـی ده.«  نجـات  مـردگان« 
خندیدنـد. نـه خنـده خوشـحالی. خنـده 
یادآوری. خنـده ای که از تونل گذشـته ای 
نه چنـدان دور خـودش را رسـانده بـود. 
قضیـه مـال سـه دهـه پیـش بـود. وقتی 
ابراهیم رئیسـی دادسـتان انقلاب تهران 
بـود و او مدیـر مجلـه »گـردون«. برایش 
حکـم ناجوری بریـده بودند که دسـت کمی 
از مـرگ نداشـت. عبـاس بلنـد می شـود 
با یـک نسـخه »سـموفی مـردگان« می رود 

پیـش ابراهیـم رئیسـی و او هـم 
همان جـا بـا خوانـدن شـماره های 
»گـردون« و دادن پـول یک نسـخه 
از کتابـش و خوش وبـش کـردن با 
نویسـنده اش او را تبرئـه می کنـد. 
اصلا داسـتان را خـودِ معروفی برای 
اولین بـار تعریـف کـرد. نـه اینکه 
نشـان بدهـد قربانـی اسـت، فقط 
می خواست به عــنوان نویسنده ای 
کـه مدت هـا بـود کشـورش را ترک 
کـرده و رفتـه بـود و تـوی برلین 
بـرای خـود کتاب فروشـی زده 
بـود یـادی بکنـد از مـردی کـه 
 چنــدسال بــعد از آن خاطــره

 از دنیا رفت.
 دونفـری از ایـن هـم نشینــی 
ناگهانـی زیرچشـم های تیزبیـن و 
سـؤال برانگیز دیگرانی که داشـتند 
نگاهشـان می کردنـد خندیدنـد. 
عبـاس گفـت: »شـما کجـا، اینجـا 
کجـا؟ دربـاره ما هـر کـی، هرجا، 
چیزی بنویسـه یا کلیشـه ای میشـه 
یـا شـعاری و دم دسـتی.« ابراهیـم 
گفـت: »دفعـه پیـش هـم شـما از 
دیـدار مـا چیـزی نوشـتی وگرنه 
مـن هیچ وقت حرفـی نمـی زدم.« 
عبـاس گفـت: »دفعـه پیـش یـک 
نسـخه از سـمفونی را آوردم و شـما 
پولشـو دادی این بـار من یه نسـخه 
از کتاب آخرمـو میدم ولی پولشـو 
ندین. بگم چـای بیـارن؟« ابراهیم 
گفـت: »حتمـا، بیـارن.« عبـاس 

گفت: »ایـن رمان یـک نویسـنده ایرانیه که 
دسـت منه. ولـی فکـر کنـم مجوز انتشـار 
 نگیـره. شـما نمی تونـی واسـش کاری

 بکنی.«
 ابراهیـم خندیـد. عبـاس هـم. جفتشـان 
می دانسـتند ایـن طعنه هـا و ایـن حرف ‎ها 
دیگـر اثـری نـدارد. حـالا دیگـر هیچ کس 
نمی توانسـت بـرای دیگـری کاری بکند. 
فقـط می توانسـتند مـرور کننـد، ورق 
بزننـد. اصلا ایـن خاصیـت آمدن هـای 
ناگهانـی اسـت. خاطـره ای، حـالا بـد یا 
خوب، می سـازد و مـی رود. عبـاس گفت: 

»انگار خیلی دوسـت نداری درباره خودت 
حرف بزنـی؟« ابراهیم گفـت: »تنها چیزی 
کـه دوسـت نـدارم احتمـالا همین اسـت.« 
عبـاس کفری شـد و گفـت: »این هـم جمله 
کلیشـه ای اسـت ولـی فقـط از تـو یکـی 

قبولـش می کنـم.«
 ایـن دو مـرد فقـط در یـک روز و در چند 
سـاعت همدیگر را دیده بودنـد. این دو مرد 
فرسـنگ ها از هـم فاصلـه داشـتند. هرکدام 
کار خـودش را کـرده بـود. هیچ کدام شـبیه 

هـم نبودند. 
اصلا مهـم نیسـت کـه آشـنایی آن هـا 

چندسـاعته طول کشـیده یا چندین سـاعت 
یـا حتـی چندیـن مـاه و سـال. اینکـه چه 
چیـزی آن هـا را از هـم جـدا کـرده بـود 
یـک طـرف، امـا اینکـه نمی توانسـتند 
 همدیگـر را از یادشـان فرامـوش کننـد

 یک چیز دیگر. 
حـالا تمـام کتابخانـه پـر از همهمـه بـود. 
عبـاس معروفـی دید انـگار ابراهیـم  توی 
آن فضـا و مـکان حـرف زیـادی بـرای 
گفتـن نـدارد. عجلـه دارد و می خواهـد 
 بـرود یـک جــای دیگــر. تــا دم در 

بدرقه اش کرد.

یک سپیده دم با سید ابراهیم و سید عباس
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داغ رفح به قلب خبر می زند شرر
صال  سـت و ا ا ه  د و د ه نز ز چهـر مـت سـفر ا نـگ ملا ز ر نـم هنـو ا چمد
حوصله هیچ چیـز را نـدارم. حتـی طبـق معمـول بـه صفحـات مجـازی هـم 
سـر نمی زنـم. انگشـت هایم رنجـه بارنـد و پاهایـم خسـته راه دشـوار. 
نمی دانـم چـرا در دلـم انـگار کسـی رخـت می شـوید. دل شـوره مثـل خـوره 
بـه جانـم افتـاده و دلیلـش را نمی دانـم. دختـرم را بـه رختخـواب گـرم و 
نرمـش می سـپارم و می خواهـم خاطـرات سـفر را بـا اسـتکان چـای مـرور 
گهـان همسـرم می گویـد: فیلم هـای رفـح را نبینـی خیلـی تلـخ  کنـم. نا
ح می دهـد هرآنچـه را  اسـت. کنجـکاو می شـوم و می پرسـم: چرا؟ شـر
دیـده. دلـم آرام نمی گیـرد و خـودم صفحـات را ورق می زنـم و هشـتگ ها 
را جسـت وجو می کنـم و بـه فیلمـی از #رفـح می رسـم.پدری تـن بی سـر 
پسـرش را بـه حالـت ایسـتاده در دسـت گرفتـه و پریشـان احـوال بـه دور خـود می چرخـد. 
ع می کننـد. مـن  ع و فـز آن طرف تـر جسـد مـردی را بـر زمیـن می کشـند و خانـواده اش جز
ولـی گوشـم صـدای زنـی را می شـنود کـه گویـا هـم خـودش در آتـش اسـت و هـم فرزنـدش.

کش و بـه یـاد فاطمیـه،  پـرت می شـوم بـه روضه هـای حـاج منصـور، بـه گریز هـای سـوزنا
پـرت می شـوم بـه کوچه هـای مدینـه و اشـک از چشـمانم بـرای مـادری کـه در خانـه اش 

آتـش گرفـت و طفلـی در وجـودش از دنیـا رفـت جـاری می شـود.
زیـر لـب می گویم:

مـرا سـوخت داغ زن پابه ماهی/چنـان ابـر بی دسـت و پا گریـه کـردم
تصاویر بارها و بارها از جلو چشمم عبور می کنند و من به این فکر می کنم که این انسان 
نیسـت کـه در آتـش ظلـم می سـوزد بلکـه انسـانیت دود می شـود. طبـق قاعده انسـانیت 
مـا نبایـد بتوانیـم ایـن تصاویـر را ببینیـم. طبـق قاعده انسـانیت مـا نبایـد سـکوت کنیـم. 
طبـق قاعده انسـانیت جهـان بایـد از داغ رفـح بسـوزد، بسـوزد و یک بـار بـرای همیشـه 
نسـازد. بایـد یقه اسـرائیل را بگیـرد و بـه زبالـه دان تاریـخ بینـدازد. بعـد نقاش هـا بیاینـد 
و رفـح را بـه تصویـر بکشـند. نویسـندگان داسـتان غـزه را بـرای ثبـت در تاریـخ بنویسـند. 
شـاعران، شـاعران، شـاعران! شـما بایـد دیـوان دیـوان بـرای رفـح شـعر بگوییـد. مـن 
شـاعرم و نمی توانـم در غـم فلسـطین سـکوت کنـم. مـن شـاعرم، شـاعر فقـط از سـبزه و 
چمـن نمی نویسـد. تـا کـی بایـد فقـط از چشـم و ابـروی یـار و طـراوت سـبزه زار بنویسـیم؟ 
بـرای مـن چـه فرقـی می کنـد کـه از انتحـاری مدرسه سیدالشـهدا و دختـران دشـت برچی 
بنویسـم یـا بـرای کـوکان سـوخته در آتـش ظلـم اسـرائیل؟ می دانـی؟ مـن شـاعرم... مـن 

بـرای مظلومـان جهـان می نویسـم:
/وقتی جهان  /سـرها بدون تن شـده تن ها بدون سـر داغ رفح به قلب خبر می زند شرر
/یک سـو نشسته اسـت  گرفتـه زبـان در دهـان خود/آتـش زبانـه می کشـد و می دهـد خبر
/آتـش بگیـر تـا کـه بدانـی چـه  /سـویی دگـر نشسـته بـه سـوگ پسـر، پدر بـه سـوگ پـدر، پسر
/می سـوزم از صـدای زنـی در میـان  می کشـند/ای پلک هـای تـر شـده ای بغـض شعله ور

دود/می سـوزم از کنایـه ایـن روضـه بیشـتر
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